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بر اساس آخرين تقسيمات کشوری در سال ۱۳۹۰، استان چهار محال و بختياری دارای ۷ شهرستان، ۲۲ بخش، ۴۵ دهستان، 
۳۱ شهر و ۸۲۰ روستاست.

تقسيمات سياسی استان  درس۶

نقشۀ شمارۀ ۱ــ۶ــ تقسيمات سياسی استان

کيلومتر 
۰       ۵      ۱۰                 ۲۰             ۳۰              ۴۰            ۵۰

مرکز شهرستان
درياچه سد زاينده رود

راهنما
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جغرافيای انسانی استان

بيشتر بدانيم  

 فعاليت 
ــ با توجه به نقشهٔ تقسيمات سياسی استان نام شهرها، بخش ها و دهستان هايی که در داخل محدودهٔ شهرستان 

محل زندگی شما قرار دارند، بر روی نقشه گنگ بنويسيد. 

جدول شمارۀ ۱ــ۶  ــ مساحت شهرستان های استان چهار محال و بختياری

مساحت (کيلومترمربع)نام شهرستانمساحت (کيلومترمربع)نام شهرستانمساحت (کيلومترمربع)نام شهرستان
٥٥٨فارسان٢٢٥٦بروجن٣٧٠١کوهرنگ
١٦٤٢١جمع١٨٣٤اردل٣٣٩٠لردگان
١٦٦٠کيار٣٠٢٢شهرکرد

درياچه سد زاينده رود۵۰        ۴۰        ۳۰        ۲۰            ۱۰   ۵     ۰کيلومتر 
مرکز شهرستان

راهنما
نقشۀ شمارۀ ۲ــ۶
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برای مطالعه
 ـ ۶  ــ تقسيمات سياسی استان چهار محال و بختياری جدول شمارۀ ۲ـ

شهرمرکز دهستاندهستانمرکز بخشبخشمرکز شهرستانشهرستان
اردلاردل

اردلمرکزی
رستم آبادپشتکوه

اردل
ليرابیديناران

سرخونميانکوه
شکرآبادشليل

ــ
ده کهنهميانکوه

بروجن، نقنه، سفيد دشت، فرادنبهنقنهحومهبروجنمرکزیبروجنبروجن

بلداجیبلداجی
آقبلاغامامزاده حمزه علی

بلداجی
اورگانچغاخور

گندمانگندمان
کردشامیدوراهان

گندمان
گندمانگندمان

شهرکردشهرکرد
شهرکردمرکزی

شهرکرد، طاقانک، فرخ شهر، طاقانکطاقانک
کيان، هفشجان، نافچ نافچحومه

بنبن
بنحيدریزاينده رود جنوبی

وردنجان وردنجانوردنجان

سامانسامان
شوراب صغيرسامان

سامان
هورههوره

سورشجانلاران
سورشجانهارونیلار

سودجان مرغملکمرغملک
فارسانگوجانميزدج عليافارسانمرکزیفارسانفارسان

جونقانجونقان
جونقانچليچهميزدج سفلی

پردنجان راستابجونقان

باباحيدرباباحيدر
قلعه شريفسراب بالا

باباحيدر
فيل آبادسراب پايين
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چلگردکوهرنگ
چمن گلیبازفت

چمن گلیبازفت

چلگرد

صمصامیدوآب

چلگردمرکزی
صالح آباد دشت زریدشت زرين

چلگردشوراب تنگزی
خويهميانکوه موگويی

دوآب 
صمصامیصمصامی

صمصامیدهستان دوآب
شهرياریدهستان شهرياری

شلمزارکيار
شلمزارمرکزی

شلمزاردزککيار شرقی
گهرو
دستناء

شلمزارکيار غربی
دستگرد امامزادهدستگرد

ناغانناغان
ناغانناغان

ناغان
دوپلانمشايخ

لردگانلردگان
لردگانمرکزی

ارمندعلياارمند
لردگان کلارريگ

گوشهميلاس

آلونیخانميرزا
جوانمردیجوانمردی

آلونی
آلونیخانميرزا

مال خليفهفلارد
دره نامدارپشتکوه

مال خليفه
مال خليفهفلارد

منجمنج
قلعه مدرسهبارز

منج
منج برآفتابمنج

سردشتطلايه
سردشتسردشت
مأموردودراء

٧٢٢٤٥٣١جمع کل
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ــ به تصاوير بالا نگاه کنيد؛ شباهت ها و تفاوت های هر کدام را بيان کنيد.
در استان ما سه نوع شيوهٔ زندگی کوچ نشينی، روستايی و شهری رايج است. براساس سرشماری سال ۱۳۸۵تعداد ۴۴۲۲۹۸ 
بقيه  و  داشته  سکونت  روستايی  نقاط  در  درصد   ۴۸/۳ معادل  نفر   ۴۱۴۶۲۴ شهری،  نقاط  در  استان  مردم  از  درصد   ۵۱/۶ يعنی  نفر 

غيرساکن بوده اند.

۱ــ زندگی کوچ نشينی
کوچ، حرکتی جمعی و فصلی است که به خاطر انطباق زيستگاه انسان و دام با شرايط اقليمی و اکولوژيکی انجام می شود. 

شيوه های زندگی در استان  درس٧

تصاوير۱ــ۷ــ انواع شيوه های زندگی در استان (روستايی، عشايری و شهری)

تصاوير ۲ــ۷ــ کوچ عشاير بختياری از خوزستان به استان
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براساس سرشماری سال ۱۳۸۷ تعداد ۱۴۶۵۷ خانوار عشايری يعنی ۹۰۰۱۴ نفر در استان چهار محال و بختياری به زندگی کوچ نشينی 
مشغول بوده اند.

جدول شمارۀ ۱  ــ۷ــ تعداد خانوار و جمعيت عشاير ييلاقی و قشلاقی استان در سال ۱۳۸۷

عشاير قشلاقیعشاير ييلاقی
مرد و زنخانوارمرد و زنخانوار
١٤٦٥٧٩٠٠١٤٦٠٣٢٣٦٠٢٥

مهم ترين ايلات استان، عبارت اند از: بختياری، قشقايی، جرقويه و بويراحمد سفلی که خصوصيات جمعيتی هر يک در جدول 
شمارهٔ ۲ــ۷ آمده است.

جدول شمارۀ ۲ــ۷ــ ايلات کوچندۀ استان چهار محال و بختياری در ييلاق و قشلاق

محل قشلاقمحل ييلاقمرد و زنتعداد خانوارنام ايل

خوزستان، چهار محال و بختياری، اصفهانچهار محال و بختياری (غرب استان)١٤٥٢٠٨٩٢٨٧بختياری
چهار محال و بختياری، فارس، بوشهرچهار محال و بختياری (شهرستان بروجن)٧٤٣٨٢قشقايی
اصفهانچهار محال و بختياری (شهرستان لردگان و بروجن)٦٣٣٤٥جرقويه

چهار محال و بختياری (شهرستان لردگان)کهگيلويه و بوير احمد٣٢٠بويراحمدسفلی

آن گروه از عشاير که در محدودهٔ استان ييلاق و قشلاق می کنند، «عشاير درون کوچ» و گروه هايی که برای قشلاق به مناطق 
طبق  اما  کرده اند  انتخاب  را  يکجانشينی  زندگی  کوچ،  درون  خانواده های  می نامند.  کوچ»  برون  می روند «عشاير  استان  از  خارج 
عادت قديم، تابستان ها را از آبادی خارج شده و در ارتفاعات اطراف آبادی مستقر می شوند. از آنجايی که معمولاً تعداد دام آنها 
کمتر است، کوچ آنها نيز کوتاه می باشد. درون کوچی از اواسط خردادماه شروع شده و با شروع پاييز به آبادی های خود مراجعت 

می کنند.
عشاير برون کوچ، معمولاً دام هايشان را با ماشين جابه جا می کنند. اين کار به دليل تسهيل در کوچ و جلوگيری از ضايعاتی است 

که در هنگام جابه جايی وارد می شود. مسکن عشاير، سياه چادر (بهُون) است که از موی بز بافته می شود.
بزرگ ترين ايلات استان، بختياری ها هستند. ايل بختياری به دو شاخهٔ هفت لنگ و چهارلنگ تقسيم می شود. اين تقسيم بندی 

در زمان صفويه و با هدف آسان تر شدن اخذ ماليات از ايل انجام گرفته است.
شاخهٔ هفت لنگ به ۵ باب يا بزرگ طايفه تقسيم می شود که عبارت اند از: دورکی باب، بابادی باب، سه دهستانی باب، دينارانی 
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بيشتر بدانيم  

باب و بهداروندباب. ايل چهارلنگ نيز شامل طايفه های محمد صالحی، مَمی وَند (زَلقَی)، موگويی و کيومرثی (کيانرسی، کيان ارثی) 
است. همچنين در ساختار اجتماعی ايل بختياری يک نوع تقسيم بندی رايج است که به ترتيب عبارت اند از: ايل، طايفه، تيره، تش، 

اولاد (کرُبوُ)، مال و خانوار.
خانوار، کوچک ترين واحد اجتماعی است که معمولاً از پدر، مادر و فرزندان تشکيل می شود.

ايل بختياری

هفت لنگ              چهار لنگ

بزرگ طايفه يا باب

طايفۀ بابادی

تيرۀ عالی انوار

تش تقی عبدالهی

اولاد کربلايی عبداللّه

خانوار

نمودار شمارۀ ۱ــ۷ــ ساختار اجتماعی عشاير استان چهار محال و بختياری

ايل قشقايی
      

      طايفۀ دره شوری 

تيره گزنلو

      قرمزی                    نوروزی                    نبکو

اساس فعاليت های توليدی در ميان عشاير، دامداری است. متوسط تعداد دام عشاير در ييلاق ۱۱۳۵۴۸۵ رأس و در قشلاق 
بر  علاوه  عشاير  داراست.  کشور  عشاير  کليهٔ  ميان  در  را  اول  مقام  بختياری  عشاير  دام،  تعداد  نظر  از  است.  بوده  رأس   ۴۷۰۰۰۸
دامداری برای رفع نيازهای خانوار خود به زراعت، باغداری و توليد صنايع دستی نيز می پردازند. زراعت در ميان عشاير به روش 
جاجيم،پلاس  زيلو،  قاليچه،  قالی،  عشاير،  صنايع دستی  جمله  از  ندارد.  زيادی  بازدهی  و  گرفته  انجام  ديم  به صورت  اغلب  و  سنتی 

(چادر)، خورجين، گيوه و نمکدان است.
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 فعاليت 
۱ــ در محدودهٔ شهرستان محل زندگی شما کدام دسته از ايلات زندگی می کنند؟ در مورد نام طوايف، تيره ها و 

تش های آن ها تحقيق کرده و گزارش آن را به دبير خود ارائه دهيد.
۲ــ نقش عشاير در اقتصاد منطقهٔ شما چيست؟

تصاوير ۳ــ۷ــ برخی از صنايع دستی عشايری

۲ــ زندگی روستايی
استان  روستايی  جامعهٔ  از  مهمی  بخش 
ريشه در جامعهٔ عشايری دارد که منشأ شهرهای 
کنونی و آينده است. پراکندگی روستاهای استان 
آب،  منابع  است:  طبيعی  عارضهٔ  سه  از  متأثر 
ارتفاعات و دشت ها؛ بنابراين، روستاهای استان 
به سه صورت کلی تفکيک می شوند: روستاهای 
هموار  مناطق  روستاهای  کوهستانی،  مناطق 
(روستاهای  رودخانه ها  هم جوار  روستاهای  و 

طولی)
نواحی  در  روستاها  تراکم  تصوير ۴ــ۷ــ روستای پلکانی سرآقا سيد (شهرستان کوهرنگ)بيشترين 
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کوهستانی و نقاط ييلاقی عشايری است. در دشت ها و حاشيهٔ آن تعداد روستاها کم است. علت اين امر، امکان حداکثر بهره برداری 
از اراضی زراعی می باشد. 

تعداد جمعيت روستاها با پراکندگی جغرافيايی آنها رابطهٔ معکوس دارد. به عنوان مثال، تعداد روستاهای کوهستانی، زياد و 
جمعيت آنها کم است و برعکس، تعداد روستاهای داخل دشت ها، کم، ولی از کثرت جمعيت برخوردارند که اين گونه روستاها به مرور 

زمان تبديل به شهر می شوند.
ــ انواع روستاها:

استان  روستاهای  زيستی:  نظر  از  ۱ــ 
خاص  شرايط  به دليل  بختياری  و  محال  چهار 
روستاهای  می شوند.  تقسيم  گروه  دو  به  زيستی 
چهار  سرزمين  روستاهای  و  بختياری  سرزمين 
محال. هر گروه از اين روستاها ويژگی های خاصی 

دارند.
الف) روستاهای بختياری: اين روستاها 
در سمت غرب استان و بيشتر در حوضهٔ رودخانهٔ 
کارون و قلمرو ييلاقی عشاير بختياری قرار دارند 

برای  آب  منابع  وجود  روستاها،  گونه  اين  در  عشاير  استقرار  علت  کوچی).  (برون  می نمودند  کوچ  زمانی  که  عشايری اند  به  ومتعلق 
کشاورزی است. ويژگی های مشترک اين روستاها عبارت است از:

ــ وسعت کم
ــ جمعيت نسبتاً کم

ــ تعداد زياد
ــ وابستگی به ساختمان ايلی

ــ دارای شکل متمرکز و متراکم
ــ اندک بودن تعداد واحدهای مسکونی

ــ توليد زراعی بسيار اندک و در حد رفع 
مايحتاج زندگی ساکنان

ــ معمولاً زراعت آنها به صورت ديم بوده و 
کشت علوفه رواج دارد.

ــ دامداری نقش حياتی دارد.
ــ کوتاه بودن عمر روستاها

تصوير ۵  ــ۷ــ روستايی در حاشيۀ زاينده رود

تصوير ۶  ــ۷ــ روستايی کوهپايه  ای در مناطق غربی استان
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ــ پايين بودن سطح زندگی برخی روستاها به دليل محدوديت های جغرافيايی؛ که موجب مهاجرت نيروی کار می شود.
ب) روستاهای چهار محال: اين روستاها در شرق منطقه و در خاک چهار محال (لار، کيار، ميزدج و گندمان) قرار دارند که 

هم اکنون در محدودهٔ شهرستان های شهرکرد، بروجن و فارسان می باشند. خصوصيات اين گونه روستاها عبارت اند از:
ــ جمعيت نسبتاً زياد؛گاهی اين روستاها به دليل افزايش جمعيت و گستردگی فعاليت ها به شهر تبديل می شوند.

ــ وسعت زياد
به  روستايی  خانوارهای  وابستگی  عدم  ــ 

ساختمان و روابط خويشاوندی ايلی
ــ تعداد زياد واحدهای مسکونی

ــ وابستگی به توليد زراعی
ــ دامداری متکی بر زراعت

ــ صدور محصولات زراعی و دامی
ــ پيشرفت شيوه های توليد و به وجود آمدن 

حرفه های غيرتوليدی
ــ فعاليت در صنايع دستی (به ويژه قالی بافی) 

به صورت کارگاهی بوده و جنبهٔ مبادله ای دارد.
۲ــ از نظر شکل: غالب روستاهای استان ما از نظر شکل، از نوع متمرکزند. علت تمرکز روستاها، کمبود زمين زراعتی، 
رودخانه ها  حواشی  در  است.  کشاورزی  در  مؤثر  عوامل  و  افکنه ها  مخروط  جغرافيايی،  محدوديت  و  منطقه  بودن  کوهستانی 
کوهستانی  مناطق  در  يافته اند.  تمرکز  (خطی)  طولی  شکل  به  روستاها  رود،  زاينده  اطراف  در  به ويژه  روستاها  قديمی  بافت  در  و 

پلکانی  گاهی  و  کوهپايه ای  روستاهای  غرب، 
بيشتر  استان،  شرقی  بخش  در  می شود.  مشاهده 
روستاها در سطح دشت واقع شده اند. ديدنی ترين 
روستاهای حواشی زاينده رود، روستای ياسه چاه 
داشته و  ارتباط  بام ها به هم  بيشتر پشت  است که 
مردم از دالان های مسقف به عنوان کوچه استفاده 

می کنند.
منابع درآمد روستاييان استان

درآمد اصلی روستاييان، متکی بر زراعت و 
دامداری است. تأکيد اوليهٔ آنها در توليد زراعی، 
زندگی  اوليهٔ  نيازهای  که  است  محصولاتی  ابتدا 

تصوير ۷ــ۷ــ روستايی در حاشيۀ زاينده رود ( زراعت و باغداری در سرزمين چهار محال)

تصوير ۸  ــ۷ــ روستای ياسه چاه در حاشيۀ زاينده رود (روستای متمرکز)
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در  حبوبات،  و  برنج  گندم،  مانند  سازد  برطرف  را 
مرحلهٔ بعد توجه به آن دسته از فراورده های زراعی 
مانند  دارد؛  مؤثری  نقش  دامداری  در  که  است 
شبدر، يونجه و جو. در نهايت در شرايط مناسب به 
محصولاتی روی می آورند که از محل فروش آنها 

تأمين ساير نيازهايشان را از بازار مقدور سازد.
همچون  محصولاتی  توليد  نيز  باغداری  در 
صنايع  دارد.  رواج  هلو  و  گردو  بادام،  انگور، 
دستی، پرورش زنبور عسل، مشاغل آزاد و … از 

ديگر منابع درآمد روستاييان به شمار می روند.
 مسائل و مشکلات روستاهای استان و راه حل های آن 

رفاهی،  اقدامات  جمعيت،  کم  روستاهای  زياد  تعداد  و  پراکندگی  همچنين  استان،  روستايی  جمعيت  بودن  بالا  به  توجه  با  ۱ــ 
اجتماعی و زيربنايی با مشکلات زيادی همراه است.

۲ــ روستاها به دليل سطح پايين درآمد و کمبود امکانات خدماتی، رفاهی، آموزشی و بهداشتی، قادر به نگهداری مازاد جمعيت 
خود نيستند؛ در نتيجه مهاجرفرستی و کاهش نيروی توليد، يکی از معضلات آنها محسوب می شود.

۳ــ زراعت سنتی،اراضی قطعه قطعه وکوچک، سبب پايين آمدن بهره وری و در نتيجه کاهش درآمد می شود.
۴ــ کاهش آب های کشاورزی در سال های اخير سبب کاهش توليدات زراعی شده است.

بهداشتی،  و  آموزشی  تأسيسات  مسکن،  تأمين  روستاها،  فيزيکی  بافت  بهسازی  جمله  از  زيربنايی  مختلف  طرح های  اجرای 

تصوير ۹ــ۷ــ شخم مزارع جهت کشت پاييزه

تصوير ۱۰ــ۷ــ برنج کاری توسط شالی کاران روستايی 
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جمعيت  رضايت مندی  در  عمده ای  نقش  که  می شوند  محسوب  فعاليت هايی  و  خدمات  عنوان  به  آب رسانی  و  گازرسانی  برق    رسانی، 
روستايی و تثبيت جمعيت روستاها ايفا می نمايد.

 فعاليت 
تصاوير ۱۱ــ۷ــ اجرای طرح هادی در روستاهای استان

۱ــ اگر در روستا زندگی می کنيد:
الف) بنياد مسکن انقلاب اسلامی، در روستای شما چه فعاليت هايی انجام داده است؟

ب) به نظر شما اقدامات اين بنياد در کاهش مهاجرفرستی مؤثر بوده است؟
کاهش  در  نتايجی  چه  پاسخ،  بودن  مثبت  صورت  در  است؟  شده  انجام  شما  روستای  در  هادی  طرح   آيا  ج) 

نيازهای روستاييان داشته است؟
۲ــ خانه های روستايی و شهری را از نظر کارکرد، 

مقايسه کنيد.
دامداری در مناطق  ۳ــ عوامل توسعهٔ زراعت و 

روستايی استان چهار محال و بختياری چيست؟
اعداد  با  کنيد؛  نگاه  را   ـ۷  ۳   ـ شمارهٔ  جدول  ۴ــ 
مقايسهٔ  از  کنيد.  ترسيم  خطی  و  ستونی  نمودار  جدول، 

اعداد نمودار، چه نتيجه ای می گيريد؟

جدول شمارۀ ۳ــ۷ــ مقايسۀ تعداد جمعيت شهری 
و روستايی استان در سال های مختلف آمارگيری

نقاط روستايی نقاط شهری سال آمارگيری
۱۷۹۶۴۷ ۵۳۳۷۶ ۱۳۳۵
۲۱۰۸۹۶ ۸۷۵۵۲ ١٣٤٥
۲۵۴۰۸۵ ۱۴۰۲۷۲ ١٣٥٥
۳۹۷۸۹۹ ۲۲۹۴۷۱ ١٣٦٥
۴۱۷۰۰۵ ۳۴۲۹۰۵ ١٣٧٥
۴۱۴۶۲۴ ۴۴۲۲۹۸ ١٣٨٥
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۳ــ زندگی شهری
شهرنشينی در استان ما به لحاظ تاريخی سابقهٔ زيادی دارد. اولين شهر استان به مفهوم امروزی، شهرکرد است که در سال 

۱۳۱۰ هجری شمسی در اثر توسعهٔ فيزيکی روستای دهکرد به شهر تبديل شد.

تصوير ۱۳ــ۷ــ شهر بلداجی (مرکز توليد گز)تصوير ۱۲ــ۷ــ چشم انداز شهرکرد (پارک ملت) 

ــ در شهرستان محل زندگی شما کدام روستاها جديداً به شهر تبديل شده اند؟
می شود.  مشخص  عمومی،  خدمات  تأمين  و  شهرداری  تأسيس  دولتی،  نهادهای  استقرار  با  اساساً  ما،  استان  در  شهرنشينی 
شهرهای منطقه تحت تأثير سه عامل، يعنی تبديل اداری روستاهای بزرگ به شهر، رشد طبيعی جمعيت و بالاخره مهاجرت به شهرها 

از نرخ رشد بالايی برخوردار بوده  اند.
به نقشهٔ پراکندگی نقاط شهری نگاه کنيد (نقشهٔ شمارهٔ ۱۴ــ ۷). بيش از ۹۰ درصد نقاط شهری در نيمهٔ شرقی (خاک بختياری) 

استقرار يافته اند، که علت طبيعی آن وجود دشت های هموار در اين قسمت است.
در گذشته مشکلاتی چون نبودن کارگاه های صنعتی بزرگ، کوهستانی، سردسير، صعب العبور بودن منطقه و نبودن جاده های 
ـ صنعتی  ارتباطی مناسب در داخل استان، مانع از رشد مطلوب شهرنشينی در استان می شد. امروزه نيز وجود قطب های بزرگ شهری ـ

استان های همجوار و روند مهاجرت به سمت آنها (به ويژه اصفهان)، مانع پيدايش و تکامل شهرهای بزرگ می شوند.
تحولات سياسی و اداری پس از انقلاب و سرمايه گذاری های قابل توجهی که در زيربناهای استان و شهرها صرف شد، موجب 

افزايش مهاجرت از قلمرو عشاير و روستاها به شهرها شده است.
مهم ترين نقش شهرهای استان، زراعتی و خدماتی است. گرچه بعضی نقش های ديگر نيز در شهرها وجود دارد؛ به عنوان مثال، 
شهرکرد، علاوه بر نقش های بالا دارای نقش مذهبی و دانشگاهی نيز می باشد. سامان و چلگرد، دارای نقش توريستی و سورشجان و 

طاقانک، نقش ارتباطی دارند. 
در  شهرها  اکثر  قرارگيری  برخوردارند.  محدودی  رشد  از  اقتصادی  عوامل  و  توپوگرافی  شرايط  به دليل  استان  شهرهای 
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شيب های تند دامنهٔ کوه ها و افزايش خطر سيل، تأمين انرژی زياد برای گرمايش (به دليل پراکندگی ساختمان ها)، کمبود تأسيسات 
و  سبز  فضای  کمبود  اتومبيل ها،  چشمگير  افزايش  به  توجه  با  معابر  شبکهٔ  بودن  عرض  کم  فاضلاب،  و  آب  به خصوص  زيربنايی 
پارک ها، کمبود تأسيسات رفاهی، اشتغال و بيکاری، کمبود کشتارگاه های منطقه ای و … از مهم ترين مشکلات شهرها محسوب 

می شوند.
بنابراين، ايجاد يا تکميل تأسيسات ايمنی، تأسيس ادارات دولتی، بازکردن خيابان های عريض آسفالته از ميان بافت روستايی ــ 
سنتی شهرها، ورود مصالح ساختمانی جديد برای توليد مسکن، تراکم ساختمانی (انبوه سازی)، تفکيک باغ ها و مزارع و تغيير شکل 
اراضی از بی قاعده به اشکال راست، سرمايه گذاری های حجيم در تأسيسات زيربنايی شهرها به خصوص آب و فاضلاب و مخابرات و 
شبکهٔ معابر، توسعهٔ بازارها و کسب و کار و … از تحولات مهم کالبدی شهرهای منطقه محسوب شده، در نتيجه اثرات مثبتی در زندگی 

شهری برجای می گذارند.

نقشۀ شمارۀ ۱۴ــ۷ــ پراکندگی نقاط شهری استان

۰       ۵    ۱۰          ۲۰          ۳۰         ۴۰          ۵۰
کيلومتر

مرکز شهرستان
شهر
درياچه سد زاينده رود

راهنما

سودجان بن
وردنجان سامان

پانچ شهرکرد

جلگرد

باباحيدر

مال خليفه

منجلردگانآلوئی

گندمان
بلداجی بروجن

اردل
ناغان شلمزار

فرادنبه
دستناسفيددشت

طاقانک
سورشجانکيانفرخشهر

فارسان پردنجان

گهرو

جوثقان
هفشجان
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 فعاليت 
۱ــ اگر در شهر زندگی می کنيد، چه مشکلاتی در سيستم شهر مشاهده می کنيد؟

۲ــ چه راه حل هايی برای رفع مشکلات شهری پيشنهاد می کنيد؟
۳ــ شهر شما دارای چه نقشی است؟

تصوير ۱۵ــ۷ــ مرقد مطهر امامزادگان حليمه و حکيمه خاتون (دو معصوم) در شهرکرد
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جمعيت استان، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ بالغ بر۸۵۷۹۱۰ نفر و ۱۹۳۵۵۸ خانوار بوده است که معادل 
۱/۲ درصد جمعيت کشور را شامل می شده است. از اين تعداد ۴۳۱۶۴۶ نفر مرد و ۴۲۶۲۶۴ نفر زن بوده که در ۷ شهرستان توزيع 
جغرافيايی داشته اند. بيشترين جمعيت در شهرستان شهرکرد و کمترين آن در شهرستان کوهرنگ ساکن بوده اند. متوسط خانوار در 

سال ۱۳۷۵ در استان ۵/۳۱ نفر و در سال ۱۳۸۵، ۴/۴۱ نفر است.
از کل جمعيت استان در آبان ماه ۱۳۸۵ تعداد ۸۵۴۱۹۲ نفر مسلمان، ۷۲ نفر زرتشتی، ۵۲۰ نفر مسيحی و بقيه پيرو اديان ديگر 

بوده  اند.

جمعيت استان و حرکات آن   درس۸

 ـ  ۸   ــ درصد جمعيت به تفکيک شهرستان ها نمودار شمارۀ ۱ـ

کوهرنگ
اردل
کيار
فارسان
لردگان
بروجن
شهرکرد

جمعيت شهری و روستايی
جمعيت شهری استان در سال ۱۳۷۵ حدود ۴۵ درصد و جمعيت 
روستايی ۵۵ درصد بوده است؛ در حالی که در سال ۱۳۸۵ در مناطق 

شهری ۵۱/۷ درصد و در مناطق روستايی ۴۸/۳ زندگی می کردند.
ــ به نظر شما دلايل اين تغييرات جمعيتی چيست؟

در  ترتيب  به  شهرنشينی  درصد  بالاترين   ۱۳۸۵ سال  در 
شهرستان های شهرکرد و بروجن و کمترين درصد مربوط به شهرستان های 

 ـ  ۸   ــ جمعيت شهری و روستايی (شهری ۵۱/۷ و کوهرنگ و اردل بوده است. نمودار شمارۀ ۲ـ
روستايی ۴۸/۳)

شهری
روستايی
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 فعاليت 

 ـ  ۸   ــ هرم سنی استان در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ نمودار های شمارۀ ۳ـ

سالهرم سنی جمعيت

ــ به هرم های سنّی جمعيت سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ توجه کنيد. گروه های سنی جمعيت در سال ۱۳۸۵ نسبت 
به سال ۱۳۷۵ چه تغييراتی پيدا کرده است؟

ــ رشد جمعيت در کدام هرم سنی بيشتر است؟ چرا؟

 ـ  ۸  ــ تغييرات جمعيتی استان در سال های مختلف آمارگيری جدول شمارۀ ۱ـ

متوسط رشد سالانه (درصد)جمعيتسال
ــ۱۳۳۵۲۳۳۰۳۲
۱۳۴۵۲۹۸۴۴۸۲/۵۱
۱۳۵۵۳۹۴۳۵۷۲/۸۳
۱۳۶۵۶۳۱۱۷۹۴/۸۲
۱۳۷۵۷۶۱۱۶۸۳/۴۴
۱۳۸۵۸۵۷۹۱۰۱/۲

روند رشد جمعيت در استان
جمعيت   ۸ ٣ــ  شمارهٔ  نمودار  به  توجه  با  ــ 
تغييری  چه   ۱۳۸۵ تا   ۱۳۴۵ سال  های  بين  استان 

کرده است؟

زنمردزنمرد
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 ـ ۶۵ با رشد  طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ رشد جمعيت استان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ ، ۱/۲ درصد بوده که نسبت به دورهٔ ۷۵ـ
۳/۴۴ درصد،از رقم کمتری برخوردار است.

 ـ  ۸   ــ مقايسۀ ميزان جمعيت استان و نرخ رشد به تفکيک شهرستان  ها جدول شمارۀ ۲ـ

نرخ رشدتوضيحاتسال ۱۳۸۵سال ۱۳۷۵شهرستان
شهرکرد
 ٭ کيار

شهرکرد ۳۳۷۹۳۶۳۶۸۴۶۶۳۲۵۱۸۹
کيار ۵۹۱۹۲

۰/۸۷

۰/۹۹ــ۱۰۴۵۸۵۱۱۵۲۸۶بروجن
۲/۱۳ــ۱۴۴۴۷۷۱۷۷۲۷۷لردگان
فارسان

٭ کوهرنگ
فارسان ۱۱۰۷۱۱۹۰۹۸۰

کوهرنگ ۳۵۵۲۰
۱/۰۱ــ

۲/۲۶
۰/۸۷همراه با بخش ناغان۶۲۳۵۹۷۰۳۸۱اردل

۱/۲ــ۷۶۱۱۶۸۸۵۷۹۱۰جمع کل

توزيع جغرافيايی جمعيت در استان

 ـ ۸  ــ تراکم نسبی جمعيت به تفکيک شهرستان ها (نفر در کيلومتر مربع) جدول شمارۀ ۳ـ

تراکم جمعيتشهرستان
۲/ ۱۰۹شهرکرد
۵/ ۳۵کيار
۶/ ۴۹بروجن
۳/ ۵۲لردگان
۱۶۷فارسان
۹کوهرنگ
۲/ ۲۹اردل

٭ در سرشماری سال ۱۳۷۵ شهرستان کوهرنگ جزء شهرستان فارسان و در سال ۱۳۸۵ شهرستان کيار جزء شهرستان شهرکرد محسوب می شد.
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ــ آيا به نظر شما جمعيت در استان به طور يکسان پراکنده شده است؟ علت آن چيست؟
استان ما علی رغم داشتن وسعت کم، از تراکم نسبی بيشتری نسبت به کشور برخوردار است.

در سال ۱۳۸۵ تراکم نسبی جمعيت در استان ۵۲ نفر در کيلومتر مربع بوده است، درحالی که در همان دورهٔ سرشماری، تراکم 
نسبی در کشور ۴۳ نفر در کيلومتر مربع بود. به نظر شما علت چيست؟

در بين شهرستان های استان بالاترين تراکم جمعيت در شهرستان فارسان با ۱۶۷ نفر و پس از آن شهرستان شهرکرد با ۱۰۱ نفر، 
و کمترين تراکم در شهرستان کوهرنگ با ۹/۹ نفر بوده است.

ــ نيمهٔ شرقی استان را با نيمه غربی از نظر پراکندگی جمعيت با ذکر دليل مقايسه کنيد؟
مهاجرت: استان ما يک استان مهاجر فرست است. مهاجرت ها در اين استان به دو شکل صورت می گيرد:

۱ــ مهاجرت های خارجی که بيشتر به کشورهای حاشيهٔ خليج فارس انجام می شود. 
۲ــ مهاجرت های داخلی که بيشتر به استان های همجوار است.

مهاجرت نوع اول عمدتاً به دلايل شغلی انجام می شود. نوع دوم مهاجرت نيز به دليل شغلی و تحصيلی است.
دلايل عمدۀ مهاجرت از استان: 

۱ــ شرايط اقليمی به خصوص در فصل سرد، ۲ــ کمبود منابع خاک، ۳ــ رشد پايين اقتصادی، ۴ــ کمبود فضاهای صنعتی، 
۵  ــ پايين بودن درآمد، ۶  ــ کوچک بودن بازارهای محلی.

مشغول  کشاورزی  و  خدمات  صنعت،  بخش   ۳ در  عمدتاً  استان  فعال  نيروهای   ۱۳۸۵ سال  آمار  طبق  بيکاری:  و  اشتغال 
فعاليت بوده اند و در همين دوره نرخ بيکاری در استان ۱۲/۵ درصد اعلام شده است. نرخ فعاليت جمعيت نيز در سال ۱۳۸۷ معادل 

۳۷/۱ درصد است.
عمده ترين دلايل بيکاری در استان:

۱ــ کمبود فضاهای کسب و کار 
۲ــ رشد جمعيت

۳ــ کمبود مهاجرت نيروی متخصص به استان
۴ــ بيکاری فصلی در بخش کشاورزی.



فصل سومفصل سوم
ويژگي هاي فرهنگي استان چهار محال و بختياريويژگي هاي فرهنگي استان چهار محال و بختياري
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 فعاليت 

وقتی از فرهنگ صحبت می  شود منظور شيوهٔ زندگی، باورها و ارزش  های گروهی از انسان هاست که با يکديگر زندگی می  کنند. 
برای مثال، نوع پوشش، غذاها، گويش ها، آداب و رسوم، عروسی و عزاداری ها، شيوه های گذران اوقات فراغت، آداب معاشرت، 
باورها و ارزش های اخلاقی و … از مصاديق فرهنگ به شمار می آيند. اگر فرهنگ را به دو قسمت رسمی و عمومی تقسيم کنيم. در 

اين فصل به شاخص های فرهنگ عمومی مردم استان می پردازيم.

شيوۀ زندگی
در استان چهار محال و بختياری سه نوع شيوهٔ زندگی را می توان کاملاً از هم متمايز کرد:

۱ــ شيوهٔ زندگی شهری
۲ــ شيوهٔ زندگی روستايی
۳ــ شيوهٔ زندگی عشايری

امروزه تفکيک اين شيوه ها تا حدود زيادی دشوار است، چه بسيارند روستاييان يا عشايری که چندين سال از مهاجرت آنها به 
شهرها می گذرد، ولی هنوز به بيشتر آداب و رسوم قبلی خود پايبندند و بر عمل به آنها اصرار می ورزند.

مردم شناسی فرهنگی استان (آشنايی با آداب و رسوم مردم استان)  درس۹

ــ با کمک اوليای خود تحقيق کنيد مراسم روز سيزده بدر در سال های گذشته در منطقهٔ شما چگونه برگزار 
می شده است.

آداب و رسوم 
جشن ها و اعياد:

مراسم عيد نوروز: نوروز باستانی در استان چهار محال و بختياری از جايگاه ويژه ای برخوردار است. از 
سنت های اين روز باستانی می توان به موارد زير اشاره کرد: خانه تکانی ــ نو کردن لباس و لوازم منزل ــ پختن برخی 
غذاهای سنتی در شب عيد مانند شير برنج يا کوفته برنجی در فرخشهر و شهرکرد، قورمه سبزی در بروجن ــ سفره 
هفت سين ــ عيد رفتگان يا عيد علفه ــ رفتن به زيارتگاه ها و اماکن متبرکه در اکثر شهرهای استان در هنگام تحويل 
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سال ــ رفتن زنان در صبح زود روز عيد به زيارتگاه ها در پردنجان، نافچ و …، تغيير محل سياه چادر به محل سرسبزتر 
در بين عشاير هنگام تحويل سال ــ شال اندازی در شب عيد يا يک شب قبل از عيد. 

شنبه گردش: اولين شنبه سال را زنان و کودکان از خانه بيرون می روند و با چيدن گياهان خوراکی در مزارع 
و باغات سال جديد را شروع می کنند.

سيزده بدر ( سيزده بگرد): در روز سيزدهم فروردين ماه در استان چهار محال و بختياری کمتر خانواده ای 
را می توان يافت که در منزل باقی مانده باشد و آن روز را در طبيعت نگذراند. در اين روز مردم غذای خود را در منزل 
انجام  انداخته و با  سبزهٔ خود را به آب  طبيعت می پردازند.  گردش در  ميوه و چای به  آجيل ،  همراه با  کرده و  آماده 

بازی های محلی خود را سرگرم کرده و سبزه، گره می زنند و نحوست اين روز را از زندگی خود دور می کنند. 
اعياد مذهبی:

برخوردارند. از بين اين  بختياری از جايگاه و اهميت خاصی  جشن های مذهبی در بين مردم چهار محال و 
اعياد می توان به عيد قربان ، عيد فطر، عيد غدير و اعياد نيمه شعبان اشاره کرد. در همهٔ اين روزها مردم در مقابل منازل 

و مغازه ها با دود کردن اسفند و پخش شيرينی و شربت در بين عابرين، به همديگر تبرک گفته و به شادی می پردازند. 
ختنه سوران،  جشن  خواستگاری،  ازدواج،  مراسم  به:  می توان  استان  در  شادی  مراسم  و  جشن ها  ديگر  از 

مراسم پختن آش دندونی، مراسم آش پشت پا و… اشاره کرد.
مراسم سوگواری:

در  عزاداری  به  مربوط  مراسم 
کسانی  تمامی  استان  اين  در  محرم:  ماه 
با  آمده اند  دنيا  به  صفر  و  محرم  ماه  در  که 
عزاداری  مراسم  مشکی،  لباس  پوشيدن 
را  و  يارانش  امام  حسين  (ع)  شهادت 
به واسطهٔ  امروزه  چند  می کنند.هر  آغاز 
به  استان  اين  مذهبی  مردم  ارادتی   که 
امام  حسين (ع) دارند، بيشتر مردم حداقل 
لباس  پوشيدن  به  محرم  اول  دههٔ  در 
مراسم  برگزاری  می کنند.  اقدام  مشکی 

محرم  اول  دههٔ  در  معمولاً  که  عزاداران  بين  در  نذری  غذاهای  پخش  تکيه ها،  و  حسينيه ها،مساجد  در  نوحه خوانی 
هر    شب انجام می شود، انجام مراسم روضه خوانی در منازل، برپايی علم ها، راه اندازی دسته های عزاداری در خيابان ها 

و رفتن به سمت زيارتگاه ها در روستاها و… از رسوم ماه محرم در اين استان هستند.

تصوير ۱ــ۹ــ عزاداری در ماه محرم
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 مراسم تعزيه خوانی: تعزيه در ميان سنّت های ايرانی رفتاری است آيينی نمايشی که با ساخت و پرداختی 
تاريخی ــ دينی در رفتارها و مناسک آيينی کهن ايرانی ريشه دوانده است. تعزيه نه تنها با اسطوره و آيين مرتبط است؛ 
بلکه با دين و مذهب ايرانيان نيز پيوند خورده است. مسلمانان شيعه در نمايش آيينی تعزيه خوانی، صحنه هايی از وقايع 
تاريخی که حدود هزار و چهارصد سال پيش در حادثهٔ کربلا اتفاق افتاده است را احيا و بازگو می کنند. نقش و کارکرد 
تعزيه در جامعه بسيار وسيع است چنان که انگاره سازی برای شيوهٔ رفتاری عامه مردم، ايجاد شور قدسی، تطهير روح 
و تزکيه نفس، تسکين دردها، تحکيم همبستگی و وحدت، پايداری ارزش های دينی، حفظ و استمرار موسيقی سنتی و 
غيره از عوامل و آثار تعزيه به شمار می روند. در استان چهار محال و بختياری نيز همچون ساير استان های کشورمان 
می گردد. برگزار  خاصی  شور  با  حسين (ع)  امام  عزاداری  ايام  در  خصوصاً  سال  ايام  از  برخی  در  مذهبی  آيين  اين 
  از ديگر مراسم مذهبی در استان می توان به مراسم دههٔ فاطميه و مراسم احيا در شب های قدر و بستن سرگذر قرآنی 

در معابر اشاره کرد.

تصوير ۳ــ۹ــ ورزش باستانی (زورخانه ای) در شهرکردتصوير ۲ــ۹ــ مراسم تعزيه خوانی در طاقانک

مراسم مربوط به تدفين مردگان: اين مراسم در اکثر مناطق استان تقريباً به صورت مشابهی انجام می شود.
برگزاری مراسم قرآن خوانی در شب بعد از خاک سپاری، سوم، هفته و چهلم، بردن «مژدگانی» بر سر قبر بعد از نيمه 

شب اول خاکسپاری و عيد مردگان از جمله کارهايی است که در اين مراسم صورت می گيرد.
نمونه هايی ديگر از سنّت ها و رسوم اجتماعی در استان: 

ــ عشاير در سيزده روز اول سال حرکت به سمت ييلاق را شروع نمی کنند. (نحسی عدد ۱۳)
ــ چله به در: عشاير در زمان حرکت به سمت ييلاق دو طرف قاش را آتش روشن می کنند. 

ــ عشاير بختياری روز پنج شنبه را روز خوبی برای حرکت به سمت ييلاق می دانند. 
ــ کوبيدن بر روی ظروف مسی در هنگام ماه يا خورشيد گرفتگی.

ــ بستن اسفند و نمک در منازل برای رفع چشم زخم.
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تحقيق کنيد 

در کلاس با همکاری دبير خود در رابطه با چگونگی شکل گيری ضرب المثل ها گفت وگو کنيد.  ـ ـ

ضرب المثل ها
ضرب المثل ها معرف جهان بينی و بينش يک جامعه اند هر چند می توانند کارکردهای مختلفی داشته باشند. 

برخی ضرب المثل ها بيانگر رفتارهای اقتصادی اند و برخی رفتارهای اجتماعی و حتی مذهبی يک جامعه را نشان می دهند. 
به عبارت ديگر ضرب المثل ها بيانگر شيوهٔ زندگی پذيرفته شده در يک جامعه هستند و متناسب با ارزش ها و اعتقادات و باورهای مردم 
آن جامعه شکل گرفته است. در بين مردم استان چهار محال و بختياری نيز همچون مردم ساير جوامع ضرب المثل های مختلفی شکل 

گرفته است.
برخی از ضرب المثل های رايج در استان عبارت اند از: 

ــ علف روی ريشه سبز می شود.
ــ اگر مهمان يکی بود، براش شتر می کشتند.

ــ خدا در و تخته را جور می کند.
ــ برادريمون به جا معامله مون بيگونه.

ــ ار گپ نداری، بشين سايه برد گپ.( اگر بزرگتر نداری بنشين سايهٔ يک سنگ بزرگ)
ــ بنگشت بردن بهشت، گ وطن ای وطن.(گنجشک را به بهشت بردند، گفت: وطن ای وطن)

ــ دنيا گشتن به از دنيا خردنه.(دنيا گردی بهتر از خوردن دنيا است)

اين  شکل گيری  چگونگی  با  رابطه  در  و  کنيد  انتخاب  را  خود  منطقهٔ  در  رايج  ضرب المثل های  از  يکی  ــ 
ضرب المثل تحقيق کنيد.

نژاد 
فلات  به  آريايی ها  مهاجرت  از  کرد.قبل  اظهارنظر  می توان  سختی  به  بختياری  و  محال  چهار  مردم  نژادی  خاستگاه  مورد  در 
مرکزی ايران، چهار محال و بختياری دارای سکونتگاه های آباد فراوانی بوده است. اما شواهد نشان می دهد که فارس زبان های مستقر 
در چهار محال عمدتاً از مهاجران آريايی اند،که حدود هزار سال قبل از ميلاد به اين منطقه وارد شده اند. در مورد بختياری ها، عقايد 

مختلفی وجود دارد؛ بيشتر مورخين بختياری ها را ايرانی الاصل می دانند، و معتقدند بختياری ها از نژاد پارس هستند. 
آميختگی قومی: يافته های به دست آمده از پژوهش های مختلف نشان دهندهٔ اختلاط اقوام ساکن در استان چهار محال و 

گفت و گو کنيد 
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تحقيق کنيد 

گفت و گو کنيد 

بختياری است. در يک تحقيق که بر مبنای گويش افراد صورت گرفته است، ترکيب جمعيت استان را به ترتيب «فارس»، «فارس و 
لرُ»، «لرُ» و «ترُک» تشکيل داده اند . 

ــ با راهنمايی دبير خود در رابطه با اقوام ساکن در منطقهٔ محل سکونت خود گفت وگو کنيد.

زبان و گويش
زبان مردم استان چهار محال و بختياری از دست نخورده ترين زبان های فارسی است؛ زيرا به دلايل مختلف به ويژه کوهستانی 
بودن منطقهٔ بيگانگان کمتر توانسته اند به اين منطقه وارد شوند. اين زبان از ريشهٔ فارسی پهلوی است که در آن لغات ترکی و عربی 
زيادی وجود ندارد. در اين استان، علاوه بر گويش های مختلف زبان فارسی که در اکثر مناطق استان به آن سخن می گويند، می توان 
به زبان لرُی با گويش بختياری اشاره کرد که بختياری ها با آن سخن می گويند. از ديگر زبان هايی که به صورت پراکنده در استان مورد 

استفاده قرار می گيرد، زبان ترکی با ريشهٔ آذری و قشقايی است که مردم برخی مناطق چهار محال با آن زبان صحبت می کنند. 

ــ بررسی کنيد، آيا در استان چهار محال و بختياری به جز زبان های فارسی، لرُی و ترکی زبان ديگری وجود 
دارد يا در گذشته وجود داشته است؟

شعر و موسيقی 
در بين آثار بيشتر شعرای استان اشعاری 
که  می شود  ديده  محلی  لهجه های  و  زبان  به 
شده اند.  منتشر  کتاب  به صورت  آنها  از  برخی 
عشق،  عاطفه،  اميد،  منطقه  اين  موسيقی  در 
می شود.  ديده  وضوح  به  شجاعت  و  مردانگی 
موسيقی  نام  به  موسيقی  نوعی  استان،  اين  در 
مقامی وجود دارد که مردم منطقه به آن «موقوم» 
می گويند و معروف ترين آن ها «ابوالقاسم خان»، 
تصوير ۴ــ۹ــ موسيقی بختياری و چوب بازی«شيرعلی مردان»، «وای بلال» و … می باشند. 
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تحقيق کنيد 

تعداد مقام ها در ايل بختياری به ۲۵ مقام می رسد. در بين مردم لردگان نيز آهنگ های بسيار زيبا و دلنشينی ديده می شود 
که معروف ترين آنها «شليل» و «دای نی» است. موسيقی ها در استان معمولاً توسط «تو شمال ها» نواخته مـی شوند. در 

مناطق مختلف چهار محال از جمله شهرکـرد و بروجن نيز موسيقی و اشعار محلی خاصی وجود دارد. 

ــ از اشعاری که به لهجهٔ محلی شما سروده شده است، قطعه ای را انتخاب کرده و در کلاس برای همکلاسی های 
خود بخوانيد و معنا کنيد.

بيشتر بدانيم  

پوشش محلی
پوشش در استان ما به تفاوت های 
اقليمی و فرهنگی، بستگی دارد. پوشاک 
چهار محال  با  بختياری،  زنان  و  مردان 
متفاوت است. پوشش مردم چهار محال، 
در  مردم  پوشش  به  زيادی  شباهت 

شهرهای ديگر کشورمان دارد.

تصوير ۵  ــ۹ــ نمونۀ پوشش محلی بختياری

بازی ها
بازی ها در هر منطقه عموماً متناسب با شرايط جغرافيايی و شيوهٔ زندگی و نيازهای مردم شکل می گيرند. برخی 
بازی ها لزوماً برای تفريح و سرگرمی به وجود نيامده اند؛ بلکه می توانند برای پرورش قوای جسمی، فکری، عاطفی و 

اجتماعی مورد نياز آن منطقه به وجود آمده باشند.
در  گذشته بازی ها نوعی کار ورزی برای کار و دفاع محسوب می شده اند. که افراد از اين طريق خود را برای 

سازگاری با منطقه آماده می کرده اند. 
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روی  از  پريدن  سنگ پرانی،  تيراندازی،  بازی،  چوب  سوارکاری،  کشتی،  مانند  ورزش هايی  و  بازی ها  وجود 
جوی آب، کوه نوردی، سنگ نوردی در بيشتر نقاط استان اين مطلب را به خوبی روشن می سازد. 

از ديگر بازی های محلی چهار محال می توان به آسياب بچرخ، زنگوله پا، هفت سنگ، بازی چوب پل، دوز  بازی 
و قايم باشک اشاره کرد.

هنرها و صنايع دستی
مشهورترين  از  يکی  قالی بافی:  ۱ــ 
و  گوسفندان  پشم  از  که  استان  دستی  صنايع 
رنگ طبيعی و با الهام از طبيعت بافته می شود 
بافته  استان  در  که  قالی هايی  نقشهٔ  است.  قالی 
گل  سروکاج،  خشتی،  عمده:  به طور  می شوند 
 … و  يلمه  بوته ای،  مسجدی،  و  جانماز  پتو، 
استان  در  که  قالی هايی  معروف ترين  از  است. 
و  چالشتری  قالی  به  می توان  می شوند  بافته 
قالی يلمه (پشم در پشم) که خاستگاه آن عشاير 
قشقايی ساکن در منطقهٔ بروجن است اشاره کرد 
که شهرت جهانی دارند. ويژگی ممتاز قالی اين 

استان در رنگ و طرح منحصر به فرد آن نهفته است. به عبارت ديگر طبيعت زيبای استان چهار محال و بختياری در 
قالی های بافته شده در اين استان تجلی پيدا می کند.

ابداعی  خرسک: نوعی قالی درشت بافت است که پرز آن را با قيچی نمی ريزند. نقشهٔ اين نوع قالی معمولاً 
و برگرفته از طبيعت است و بافنده به ميل و اراده خويش طرحی را در ذهن می پروراند و اجرا می کند. اين نوع فرش 
معمولاً در بين عشاير و روستاييان مورد استفاده قرار می  گرفته و به دليل ناهموار بودن محل سياه چادرها و کف اتاق ها 

در روستا، اين فرش ضخيم بافته می  شده است.
۲ــ گليم بافی: در معنای کلی بار فرهنگی که گليم بر دوش می کشد در حقيقت القا کنندهٔ يک نوع روش 
توليد است؛ زيرا کالا های مختلفی در استان، با روش گليم بافی توليد می شوند. گليم فرشی است سَبکُ که کليهٔ مصالح 
آن پشم است و بافندهٔ آن معمولاً زنانِ عشاير و خانواده های روستايی می باشند. بافت گليم بيشتر شبيه پارچه است تا 
قالی. و بيشتر به عنوان زيرانداز، خور، خورجين، تاچه و کيسه و ... از آن استفاده می شود. در استان چهار محال 
و بختياری چهار نوع گليم را مـی تـوان از يک ديگر متمايز کـرد: ۱ــ گليم روستايی، ۲ــ گليم سومک (گليم سوزنی 

تصوير ۶  ــ۹ــ فرش چالشتری
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ويژگی های فرهنگی استان

بختياری)، ۳ــ گليم پود پيچ، ۴ــ گليم پارچه ای 
جاجيم نوعی زيرانداز است که به چهار کوبی نيز معروف است و تقريباً به شکل گليم تهيه می شود. از جاجيم 

به عنوان رختخواب پيچی يا چاچب در بين عشاير استفاده می شده است. 
۳ــ نمد مالی: يکی از قديمی ترين، زيباترين و تخصصی ترين صنايع دستی در استان چهار محال و بختياری 
سنتی در  صنعت نمد مالی است که در ساير مناطق کشور کمتر ديده می شود. نمد از پشم گوسفندان به   صورت کاملاً 
بيشتر مناطق استان توليد می شوند. در گذشته به عنوان زيرانداز يا نوعی پوشش برای چوپانان و کشاورزان مورد استفاده 
قرار می گرفته است. نوعی کلاه نيز از نمد در استان توليد می شود که به کلاه نمدی معروف است و هنوز بيشتر مردان 

شهرهای  می کنند.  استفاده  کلاه  نوع  اين  از  بختياری 
بروجن و شهرکرد، از مراکز مهم توليد گيوه و نمد در 

استان هستند.
از  چنته  يا  ور  تی   ، نمکدان  نمکدان:   ـ ۴ـ
بيشتر  و  است  بختياری  زنان  محلی  بافت های  دست 
نگهداری  جنبهٔ خود مصرفی داشته و جهت حمل و 
می شده  استفاده  آن  از  خوراکی  مشابه  مواد  و  نمک 
است. از مهم  ترين مناطق اين بافته می  توان به لردگان، 
اشاره  بازفت  مختلف  مناطق  و  کوهرنگ  چلگرد، 

کرد.

تصوير ۷ــ۹ــ نمونه ای از گليم و جاجيم توليدی در استان

تصوير ۸  ــ۹ــ نمکدان
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تراشی،  سنگ  قفل سازی،  (چوغا)،  چوقا  وريسين،  يا  وريس  از:  عبارت اند  استان  دستی  صنايع  ديگر 
گيوه دوزی و خاتم کاری.

تصوير۹ــ۹ــ صنايع دستی استان (وريس و قفل چالشتری)

تحقيق کنيد 
ــ با کمک والدين خود تحقيق کنيد غير از صنايع دستی که در کتاب نام آنها ذکر شده چه صنايع ديگری در 

منطقهٔ شما توليد می شده است يا هم اکنون توليد می شود.


